
گروه اجتماعی: امسال درحالی روز خبرنگار را پشت سر 
می‌گذاریــم که ویــروس کرونا ایــن ناخوانده، ســبک کار 
در تحریریه‌هایمــان را هــم تحت تأثیر قرار داده اســت. 
تحریریه‌هــای امروز ما اگرچه خلوت شــده و از آن شــور 
و انــرژی و تحرک ســابق خبری نیســت، امــا ورای همه 
ترس‌ها و اضطراب‌ها، کار خبرنگاری بی‌وقفه در جریان 
اســت. حــالا بیش از آن‌کــه خبرنگاری یک کار ســخت و 

زیان‌آور محســوب شود، یک کار پر خطر و دلهره‌آور هم 
هست، ترس‌ها و نگرانی‌ها اما در پشت نوشتن‌ها پنهان 

شده است. 
کلمــات  پشــت  جایــی  فعــاً  »تلــخ«   خبرهــای 
»امید‌آفرین« نشسته تا روزی که کرونا شکستش حتمی 
شــد، روایت‌هــای ســخت از دل خاطــرات خبرنــگاران 
بیرون بزند. کرونا ریتم تند زندگی مألوف ما را کند کرده 

اســت، امــا ورای همــه توانــش زورش بــه اراده و حــس 
مسئولیت‌پذیری خبرنگاران نرسیده است. 

تعطیلی برخی رســانه‌ها و ورود شــبکه‌های مجازی هم 
حــالا حیــات کار خبرنــگاران را بــا چالش‌هــای جدیدی 
مواجهــه کرده اســت. چالشــی که اگــر هر کــدام از ما به 
ســهم خــود در آن شــراکت نکنیــم؛ چــراغ تحریریه‌هــا 
بزودی یکی پس از دیگری خاموش می‌شود. ما باید در 

توســعه آگاهی قدم برداریم. راهمان باید از تحریریه‌ها 
بگــذرد. کرونــا بماند یــا برود، کار ســخت خبررســانی را 
نبایــد بــه ســایت‌های مجــازی بی‌اعتبار محــدود کنیم، 
ترین‌هــا  معتبــر  از  بایــد  را  اطلاع‌رســانی‌مان  منابــع 
درخواســت کنیــم. اگرچــه انتظارمان خوانــدن مطالب 
حرفه‌ای اســت. در زیر یادداشــت اســاتید و کارشناسان 

علوم ارتباطات را برای رونق تحریریه‌ها می‌خوانید.

۵ معیار که رسانه‌ها باید مدنظر داشته باشند 
 ١-بــرای اینکــه روزنامه‌نــگاری و خبرنــگاری، بــه جایــگاه واقعــی خود 
دســت پیدا کند، باید فضا و شــرایط برای آزادی بیان جا بیفتد. در دنیایی 
که گــردش آزاد اطلاعات وجود دارد، نمی‌توان صحبت از فیلترینگ کرد. 
آزادی بیان، وقتی ایجاد می‌شــود که هم قوانین اصلاح شــوند و هم موانع 

از میان برداشته شوند. 
٢-مسأله دیگری که در روزنامه‌نگاری باید مورد توجه قرار گیرد، پیگیری 
تحقق استانداردهای حرفه‌ای در دو بخش ژورنالیسم و مدیاست. در این 
خصوص، در همه جای دنیا، استانداردهایی وجود دارد که توسط افراد رسانه‌ای، نخبگان و دانشگاهیان 
تبیین می‌شوند. براین اساس در این حوزه فردی که می‌خواهد وارد رسانه‌ای شود - و به عنوان مدیر و یا 
سردبیر مشغول به کار شود - باید استانداردهای مشخصی داشته باشد؛ استانداردهایی که نشان‌دهنده 
صلاحیت حضور وی در آن رسانه است. به عنوان نمونه، چنانچه فردی نتوانست مسئولیت اجرایی در 
کشــور به دســت بیاورد، این‌گونه نیســت که بخواهد تصمیم بگیرد وارد یک رســانه شود و به عنوان یک 
مدیر در آن مشــغول به کار شــود. کســی که تحصیلات و اطلاعات در این حوزه ندارد، نمی‌تواند جایگاه 
مناسبی نیز داشته باشد و به وظایف خود به درستی عمل کند. استاندارد شدن حضور افراد در تحریریه 

و اتاق خبررسانه‌ها، یکی از مسائل اساسی است که باید مد نظر قرار بگیرد. 
٣-اصــل مهــم دیگری که در خصوص روزنامه‌نگاری باید مدنظر قرار دهیم، بحث آموزش اســت. 
وقتــی روزنامه‌نــگاران، آموزش حرفــه‌ای و بر مبنای فرم‌های مختلــف روزنامه‌نگاری نبیننــد، تولید در 
رسانه رشد نخواهد کرد؛ بویژه آموزش ضمن کار. الان همه می‌دانیم که با ورود به وب ٣ و آمدن هوش 

مصنوعی و وب هوشمند، چالش روزنامه‌نگاران بیش از قبل خواهد شد.
٤-اقتصاد رســانه، نکته مهم دیگری اســت که در روزنامه‌نگاری اهمیت بالایی دارد. وقتی رسانه‌ای 
وابسته اقتصادی - به دستگاه‌های رسمی - باشد؛ آن رسانه، نمی‌تواند در جهت »ارزش‌های خبری« و 
»بویژه مخاطبان« حرکت کند و نمی‌تواند رویدادها را به لحاظ اهمیت، پوشش لازم و نیز، مدنظر قرار 

دهد و سرانجام مخاطب را در تعریف خود قرار نخواهد داد. 
٥-نکتــه آخــر و بااهمیــت دیگر، »مصونیت حقوقی« اســت. قانون، در سراســر جهان به ســه قشــر 
مصونیــت حقوقی می‌دهد. »دیپلمات‌ها، قضــات و روزنامه‌نگاران«. اگر یک قاضی مصونیت حقوقی 
نداشته باشد، نمی‌تواند رأی درستی بدهد؛ اگر یک دیپلمات، مصونیت حقوقی نداشته باشد، نمی‌تواند 
در کشــور دیگــری به وظایف خود به درســتی عمل کنــد؛ همچنین چنانچه یــک روزنامه‌نگار مصونیت 
حقوقی نداشته باشد،  نمی‌تواند به درستی کسب اطلاعات کرده و سپس آن را منتشر کند. در کشور ما، 
مســئولیت اجتماعی وجود دارد، اما روزنامه‌نگاران، مصونیت حقوقی ندارند. آزادی، باید از نوع آزادی 
بیان باشــد، چیزی به نام آزادی مســئولیت وجود ندارد. اگر روزنامه‌نگار مصونیت حقوقی داشته باشد، 
به خودی خود مســئولیت داشــته و پاســخگو خواهد بود. تمام مواردی که گفته شد، سبب می‌شود، یک 
رسانه بتواند به‌درستی به وظایف خود عمل کند، البته زیربنای موارد گفته شده، بحث اولی است که در 
این گفتار به آن اشاره شد. فرهنگ‌سازی و آموزش را در کنار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی پیگیرانه و سوژه 
محور نباید فراموش کرد. در زمینه بحران کرونا که این روزها با آن درگیر هســتیم، می‌توان به این مورد 
اشاره کرد که در این بحران رسانه‌ها، مانند پزشکان، امید مردم بودند و هستند و همیشه یک چشمشان 
به اخبار متقن و رسانه‌هاست. باید بحث آموزش و فرهنگ‌سازی در رسانه‌ها در اوج قرار بگیرد تا بتواند 
در مهار کرونا موفق‌تر عمل کند. مســائلی مانند مسافرت‌رفتن‌های غیرضروری و یا تجمعات مختلف 
را می‌توان با فرهنگ‌ســازی، بســیار محدود کرد. آنچه اهمیت دارد این اســت که باید آموزش را در اوج 
نگه‌داریم تا مبحث کرونا برای مردم عادی‌ســازی نشــود. تاکنون رســانه‌ها با هیچ بحرانی بیشــتر از یک 
ماه درگیر نبودند، اما حالا همه می‌دانیم که حداقل یک سال دیگر درگیر این بحران هستیم، پس باید 
مدیریت بحران یعنی توجه دادن مردم به سبک زندگی جدید با آموزش و فرهنگ‌سازی انجام گیرد و 

این مدیریت امروز برعهده رسانه‌هاست.
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پیشنهاد   اســاتید علوم ارتباطات و روز نامه نگاری به خبرنگاران  در روز خبر نگار 

چراغ تحریریه  رادر هر شرایطی  روشن نگه دارید 

ایمنی بازار سنتی اصفهان به مویی بند است
بسیاری از کپسول‌های آتش‌نشانی به سرقت رفته‌اند و راه امداد رسانان به دل بازار هم بسته است

تار
گف

در یــک صبح زیبای پائیــزی، در روزهایی که دوران 
سرخوشــی دبیرســتانی بلافاصله بــه دوران پر تب 
و تــاب و پرشــور دانشــکده ختــم می‌شــد، در یــک 
روز کــه همــه دانشــجویان بــا چهره‌هــای جــوان و 
انگیزه‌ای بســیار قوی در ســالنی موســوم به ۱۰۰ در 
دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعی سابق گردهم 
آمده بودند، چهره یک جوان بلندقد ســیه‌چرده و بســیار آرام در بین آن همه 
دانشــجویان پر ســر و صدا و پرهیاهو شاید گم بود اما هیچ کس تصور نمی‌کرد 
این جوان محجوب که از شهرستان یزد آمده بود، روزی و روزگاری به مدیریت 

و سرپرستی همین دانشکده پر سر و صدا منصوب شود.
آن جــوان قدبلنــد آنقــدر محجــوب و آرام بــود کــه شــاید کمتــر در جمــع 
دانشــجویان پســر پرســروصدا وارد می‌شــد اما همه می‌دانســتند که این جوان 
اندیشــه و همــت والایــی دارد و راه ســترگ روزنامه‌نــگاری و در کنــار علــم و 

خلاقیت را بی وقفه می‌پیماید.
دخترهای دانشکده و همکلاس به این جوان احترام می‌گذاشتند و پسرهای 
دانشــجو، او را انســانی عمیــق و خودســاخته می‌دانســتند. او شــخصیتی جــز 
محمدمهدی فرقانی نبود که راه‌های پرفراز و نشــیب کار خطیر روزنامه‌نگاری 
و دوران شــاد اما بســیار جدی کلاس‌های رشته علوم ارتباطات اجتماعی را در 
کنار او و ســایر همکلاســی‌ها و بعدهــا همکاران مطبوعاتی طــی کردم. مهدی 
فرقانی، حسابش از همه جدا بود و این را دانشجویان تیزهوش روزنامه‌نگاری 
و روابــط عمومی به فراســت دریافته بودند و انگار از همان زمان می‌خواســت 
تجربه‌های مدیریت عالی دانشــگاهی را تجربــه کند و یکروز..‌. در کلاس درس 
تکنیک‌هــای مصاحبه مطبوعاتی دکتــر صدرالدین الهی، مهدی فرقانی کاری 
کــرد کارســتان و همــه به عزم بــالای این جــوان محجوب و اخلاق‌مــدار ایمان 

آوردند.
در کلاس درس تکنیک‌های مصاحبه همواره روال بر این پایه بود که درس 
تئوریک را در یک جلسه استاد مطرح می‌کرد و در جلسه بعدی از دانشجویان 
می‌خواســت در ایــن مــورد کار کلاســی خــود را ارائــه دهنــد امــا کار کلاســی در 
حقیقــت یک کار شســته و رفتــه حرفه‌ای بود که اساســاً می‌توانســت در همان 
زمان با کمی ویراستاری در روزنامه چاپ شود. در آن جلسه موعد استاد سوژه 
یک مصاحبه سیاســی را داده بود که آن هم مصاحبه با هنری کیســینجر  وزیر 
امور خارجه وقت امریکا بود که در ســفری به ایران و در فرودگاه، دانشــجویان 
روزنامه‌نگاری یعنی ما باید به ســراغ‌اش می‌رفتیم و با او مصاحبه می‌کردیم. 
در حقیقــت ایــن یک مصاحبــه تخیلی بود امــا آنقدر ســؤالات و جواب‌ها باید 
دقیق تنظیم می‌شــد که به عنوان یک مصاحبه واقعی قابل چاپ در روزنامه 

به نظر می‌آمد.
بســیار کار ســختی برای یک جوان ۱۹ یا ۲۰ ساله دانشجو بود چون اطلاعات 
وســیع و درســت می‌خواســت و در عیــن حال دقــت در انجــام مصاحبه را چه 
با شــکل طرح پرســش‌ها و چه با پاســخ‌ها ایجاب می‌کرد.  در هر جلســه استاد 
کارهــای کلاســی دانشــجویان را تحویــل می‌گرفت و در جلســه بعد با بررســی 
دقیــق روی تــک تک کارها آنها را می‌آورد و ســر کلاس باردیگــر کارهای انجام 
شــده مورد نقد و بررســی خود دانشــجویان قرار می‌گرفت. در چنین جلسه‌ای 
بود که مهدی فرقانی آن جوان محجوب بهترین کار کلاسی را ارائه داد. استاد 
گفت این مصاحبه بی نظیر است و قابل چاپ در روزنامه. از آن به بعد بود که 
همه دانشــجویان ، دختر و پســر به اختلاف خود با فرقانی پی بردند و دانستند 

که از این لحظه فرقانی یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای است.
بعــد از آن، مهــدی فرقانی با معرفی اســتادان به روزنامه پیوســت اما من 
نوعــی برای رســیدن به جایگاهی کــه مهدی فرقانی با هوش و درایت سرشــار 
خــود در کوتاه‌ترین زمان کســب کرده بود، باید خیلی تلاش می‌کردم. دو ســه 
سال بعد که من با دریافت مدرک لیسانس و گذشتن دوره سربازی و خدمت 
در ســپاه بهداشــت! به روزنامه آمده بودم مهدی فرقانی را در جایگاه معاون 
ســرویس گــزارش عریــض و طویل کیهان دیــدم و من به عنوان یک گزارشــگر 
ســاده، همکلاســی ســابقم رئیســم شــد و چه رئیس واقعاً ســختگیر و اخلاقی 
و کوشــنده‌ای. یــک کلمــه اشــتباهی مــن در گزارش‌هــا، واکنــش مدیریتــی و 
روزنامه‌نــگاری او را برمی‌انگیخــت و در مقابل اگر کار خوبــی انجام می‌دادی، 
لبخنــد تحســین بــر صورتش ظاهر می‌شــد. او یــک مدیر پایــه‌ای خیلی خوب 
رسانه‌ای بود و اینکه در آغاز جوانی، سمت بالایی به خاطر رده‌بندی سازمانی 
در تحریریــه بــه دســت آورده بــود نــه ناشــی از پارتی بازی‌هــای امــروزه و زد و 
بندهــای نادرســت امروزی، بلکه ناشــی از صلاحیت، دانــش و تخصصش در 
رشــته روزنامه‌نگاری بود. او بعد از تغییرات اساسی در تحریریه بعد از انقلاب 
در کیهــان، دبیــر ســرویس گــزارش روزنامه کیهان شــد که در شــرایط پر تب و 
تاپ آن روزها جایگاه بســیار ســترگی بود و همان طور که گفتم، نســل ما در آن 
زمان در آغاز جوانی بود و آماده پذیرفتن مســئولیت‌های مهم در مهم‌ترین و 

پرتیراژترین روزنامه آن زمان کشور یعنی کیهان.
از آن به بعد سرویس گزارش روزنامه کیهان با درک بالای فرقانی در زمینه 
جایــگاه ویژه و تخصصی »گزارش‌نویســی اجتماعــی، تحقیقی« در مطبوعات 
بــه عنــوان صفحه بســیار بــارز مطبوعات کشــور مطرح شــد. نقــش فرقانی به 
عنــوان یک گزارش‌نویس و مصاحبه‌گر برجســته در ارتقای گزارش‌نویســی در 
مطبوعات کشــور در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ بســیار بارز اســت. مهدی فرقانی 
در عیــن حــال همچنــان  به عنــوان یــک چهــره آرام و متین و اخلاق‌مــدار در 
مطبوعات کشور در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ تا زمانی که در روزنامه بود و همین 
طور سردبیری مجله تخصصی تدبیر را برعهده داشت، باقی ماند. فرقانی نه 
اهل زد و بند بود و نه رانت‌خواری مطبوعاتی به سبک امروزی‌ها و مطبوعات 

آن زمان اصلًا جای این کارها نبود. 
او حامی همه همکاران جوانش بود که به کار گزارش‌نویسی و روزنامه‌نگاری 
دلبسته بودند و هرگز از این اصول خویش تخطی نمی‌کرد. او در اواخر دهه ۶۰ 
به عنوان نماینده مطبوعات در طرح طبقه‌بندی مشــاغل مطبوعاتی می‌توان 
گفت از جان خویش مایه گذاشت. او در دهه طوفانی ۶۰ که جنگ خانمانسوز 
رژیم عراق علیه ایران، همه شــرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی 
کشــور را تحــت تأثیــر قرار داده بود، در ســنگر روزنامه با همه تــوان و قاطعیت 

خویش ایستاد. 
مــا نســلی بودیم که زیــر بمباران‌ها و موشــک‌بارا‌ن‌ها و در شــرایط ســخت 
اقتصادی و اجتماعی، همه نوع ناهنجاری‌ها را تحمل کردیم و مهدی فرقانی 
با همان چهره اخلاق‌مدار با تمامی جان و روح خود در خدمت اطلاع‌رســانی 
و آگاهی‌دهــی بــه مــردم جامعه بود. او عضو شــورای تیتر بود و بــه عنوان یک 
متخصص مطبوعاتی بسیاری از تیترهای شایسته دهه ۶۰ را در روزنامه کیهان 

با همراهی همکاران دیگر مطبوعاتی نوشت. 
او بعد از دهه ۶۰ با عشق و علاقه وافری که به بازگشایی و تداوم رشته علوم 
ارتباطــات اجتماعی تا ســطح دکترا داشــت، توانســت با یاری زنده یاد اســتاد 
گرانقدر دکتر کاظم معتمدنژاد این رشــته را در ســطح دکترا بازگشــایی و احیا 
کنــد. او در بین همه دانشــجویان دکتــر معتمدنژاد بدون تردید شایســته‌ترین 
بود و همواره از این رشــته بســیار مهم و جایگاه والای آن در عرصه دانشگاهی 
حمایت کرده و می‌کند. مهدی فرقانی از انســان‌های نوادر روزگار است و هیچ 
لکه‌ای به حریم انسانی‌اش نمی‌چسبد. در طول نزدیک به ۲۰ سالی که میز کار 
من در کنار میز او قرار داشت و در طول تمام سال‌هایی که من معاون سرویس 
گزارش کیهان بودم، هرگز کلامی ناســره و خارج از اخلاق از او نشــنیدم. دل و 
جان او به روزنامه و سپس به دانشکده وابسته بود و هست. من شرمنده‌ام  به 
خاطــر رفتــار همه آنانی که این چنیــن نابخردانه و می‌توانم بگویم حســودانه 

علیه فرقانی گرامی سعایت  می‌کنند. آنان باید بدانند:
برو این دام بر مرغ دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه
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اخلاقی‌ترین روزنامه‌نگار حرفه‌ای

روز خبرنگار را همچنان باید تبریک گفت؛ 
نــه از بــاب آنکه آنچــه بر روزنامه‌نــگاران و 
خبرنــگاران و شــهروند -روزنامه‌نــگاران و 
بطور کلی دست‌اندرکاران حوزه ارتباطات 
می‌گــذرد و ایامــی خــوش و بی‌دغدغــه را 
ترســیم می‌کنــد بلکــه از ایــن‌رو کــه خبــر، 
ارتباط و رسانندگان و به تصویر درآوردندگان خبر در یکی از حساس‌ترین، 
خطیرترین و مؤثرترین دوره‌های حیات اجتماعی و فردی قرار گرفته‌اند. 
کافی اســت تنها به همین وضعیتی از اکنون بشــر بیندیشیم که ویروس 
نوپدیــد و عالمگیــر کرونــا همــه روابــط اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی، 
فرهنگــی، علمــی و هنــری را در معــرض تعطیــل، تعلیق و یــا حداقل 
تغییر قرار داده اســت و در این وضعیت محروم از ارتباطات و دسترسی 
به شــبکه‌ها و رســانه‌ها مانده باشیم. چه کســی و یا چه ساز‌و‌کارهایی این 
ارتباط را حتی در دشــوارترین حالات آن شــکل می‌دهد و دنیای محدود 
شده شهروندان را به جهان‌های دیگر در کوتاه‌ترین زمان و اثربخش‌ترین 
صــورت متصــل می‌کنــد. روزنامه‌نــگار و روزنامه‌نگاری در همه اشــکال 
آن از نوشــتاری تا صوتی و تصویــری و از صورت‌بندی »جریان اصلی« تا 
»روزنامه‌نگاری جایگزین« به دنیای پیچیده و در هم تنیده ما چه دنیای 

کرونایــی و چــه بعــد از آن حیات و معنا می‌بخشــد و این یــک تعارف و 
تجلیل رســمی از انبوه کســانی که یکی از ســخت‌ترین پیشه‌ها و حرفه‌ها 
را برگزیده‌اند، نیســت. شــناخت قدر و نقش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران 
و درک ضرورت بقای رســانه‌ها بویژه رســانه‌های مستقل و مؤثر و تلاش 
در جهــت بــالا بــردن دامنه‌های جذابیــت و اثربخشــی و مرجعیت آنها 
امروز یک مسئولیت ملی است. اکنون که بیش از هر زمان دیگر غم نان، 
دغدغــه آزادی، امنیت و اطمینــان از آینده غالب روزنامه‌نگاران ما را فرا 
گرفتــه و محدودیت‌های اقتصادی و شــرایط دشــوار برآمــده از تحریم و 
کرونا و خبرهای ناگوار تعطیلی روزنامه‌ها و نشریات حرفه‌ای و تخصصی 
را بیشــتر کرده اســت بایــد به جد به مســائل و مصائــب روزنامه‌نگاران و 
روزنامه‌نگاری در سطوح مختلف حاکمیتی، مدنی و تخصصی اندیشید. 
نــه خبر امروز پدیده‌ای اشــرافی و گرانقیمت و نایاب اســت و نه می‌توان 
مــردم را در لحظه لحظه زندگی‌شــان از آن دور کرد پــس برای بالا بردن 
تــاب‌آوری جامعــه، برای تقویــت جامعه مدنــی و بــرای توانمند کردن 
نهادهای رســمی و حاکمیتی نیاز به بازاندیشــی در نقش و اثر خبرنگار و 
جامعه روزنامه‌نگاری و ارتباطی کشــور است. روزنامه‌نگاران، روزنامه‌ها، 
رســانه‌ها و ارتباطات را دریابیم و به مســائل آنها به بهانه این روز و به هر 

بهانه دیگر بموقع بها دهیم.

در روز خبرنــگار وظیفه خــود می‌دانم به 
چنــد موضــوع مهــم از جملــه تعطیلی 
مطبوعات در شــرایط حاضر اشــاره کنم. 
بحران مطبوعات در کشور ما تازه نیست، 
از ســال‌های بسیار دور شــروع شده است 
و همچنــان هــم ادامــه دارد، امــا بحران 
جدی از ســال ٩٦ آغاز شــد، تحریم‌ها فشــار مضاعفی بــه بدنه نحیف 
مطبوعــات وارد کــرد و گرانــی کاغــذ دلیــل محکمی برای تشــدید این 
بحران شد، تا اینکه قرعه به اواخر سال ٩٨ افتاد و ویروسی به نام کرونا، 
انــدازه تحریریه‌هایمــان را لاغــر کــرد، دورکاری عــادت اجتناب‌ناپذیر 
رســانه‌ها شد، درحالیکه با جنس کار رسانه جور نبود، دورکاری از خانه 
روزنامه‌نــگاری تعریــف نمی‌شــود، کار تحریریــه کار میــدان اســت، به 
اعتقاد من گرانی کاغذ البته بحران بزرگی برای مطبوعات بود، فضای 
مجازی هم نقش زیادی در کســادی بازار رســانه‌های کاغذی داشــت، 
امــا نمی‌توان در روز خبرنگار از عامل مهمی که در این بی‌رونقی تأثیر 
زیادی داشــته اســت، نام نبرد. حقیقت این است که ما روزنامه‌نگاران 
در ســال‌های اخیــر آثار ارزنده و شــاخصی برای مخاطب نداشــته‌ایم، 
همه عواملی که اشــاره شــد، در تشــدید بی‌میلی به فضای مطبوعات 
تأثیر‌گذار بودند اما آن همتی که باید از ســوی اهالی رسانه برای جذب 
مخاطــب انجام می‌گرفــت را کمتــر دیده‌ایــم، چراکــه روزنامه‌نگاران 
مــا به ســمت کار حرفــه‌ای نرفته‌اند و تلاشــی در جهت ارتقای ســطح 

روزنامه‌نــگاری نکرده‌انــد، یعنــی بــه آنچــه داشــتند قناعــت کردند و 
حاصل آن هم بی‌رغبتی مخاطبان به مطبوعات و رسانه‌ها شد. 

درحــال حاضــر مــردم نقــش و مســائل زندگی‌شــان را در رســانه‌های 
مــا پیدا نمی‌کنند، فکر می‌کنند رســانه‌ها با مشــکلات آنهــا بیگانه‌اند، 
در نتیجــه از خوانــدن و پیگیــری مطالب دســت می‌کشــند و به ســراغ 
رســانه‌ها نمی‌روند. به تبع نتیجه این بی‌رونقی به خطر افتادن حیات 
رسانه‌هاســت، خطری که امنیت شغلی روزنامه‌نگاران را در وهله اول 
تهدیــد می‌کنــد. کار روزنامه‌نــگاری در ســال‌های دور در کشــور ما یک 
کار داوطلبانــه بود، کســی برای امــرار معاش یا تأمیــن مخارج زندگی 
این شــغل را انتخاب نمی‌کرد، اما در ســال‌های اخیر کســی که مدرکی 
می‌گیــرد و نمی‌توانــد شــغلی پیدا کنــد به ســراغ تحریریه‌هــا می‌آید، 
درحالی‌که تحریریه جای باهوش‌ترین، زرنگ‌ترین و منتقد‌ترین افراد 
اســت، امــا هم‌اکنــون عکس ایــن موضوع را شــاهد هســتیم، بنابراین 
در حــال حاضر بهترین فرصت اســت تا توصیه‌ای بــرای ادامه حیات 
رســانه‌ها داشــته باشــم، روزنامه‌نــگاران و خبرنــگاران مــا بایــد تلاش 
کننــد خودشــان را بالا بکشــند و اجازه ندهنــد چــراغ تحریریه‌ها در هر 
شــرایطی ولو ســخت‌تر از امــروز، خاموش شــود، روزنامه نــگاران باید 
همه توان خود را به‌کار بگیرند تا این حرفه باقی بماند و بویژه فرهنگ 
روزنامه‌نــگاری مکتــوب از میان نرود، قناعت را ســرلوحه کار خود قرار 
دهند و سختی‌های زندگی را با قناعت پشت سر بگذارند، به‌طور حتم 

هم‌اکنون وظیفه سنگین‌تری بر‌عهده دارند.

ایــن روزها باید به خبرنــگاران بگویید که 
تحریریــه را رهــا کننــد و بــه ســازمان‌ها و 
خیابان‌هــا بروند. یکی از مشــکلات امروز 
خبرنگاری این است که همه می‌خواهند 
از ســایت‌های اینترنتی خبــر بگیرند، این 
در حالــی اســت کــه پایگاه‌هــای خبــری 
اینترنتــی، تنها یک وســیله اســت. اگــر بیــرون نرویم. تماس نداشــته 
باشــیم. با مــردم گفت‌و‌گــو نکنیم و همچنیــن وضعیت جامعــه را از 
نزدیک نبینیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم خبرنگار خوبی باشیم. با این 
شــیوه و بهره‌گیری از سایت‌های اینترنتی، کار خبرنگاری به ناکجا آباد 

می‌رود. 
خبرنگار باید سعی کند، محسوسات خود را از طریق فضای واقعی به 
دســت بیاورد و خبر‌رســانی کند نه اینکه تنها اخبار را از فضای مجازی 
جســت‌و‌جو کنــد. با یک بــار به خیابان رفتــن، متوجه خواهید شــد که 
ســوژه‌های جدید زیادی را می‌بینید، این در حالی است که با مراجعه 

به سایت‌های اینترنتی فقط سوژه‌های تکراری نصیبتان خواهد شد. 
اگــر مطبوعات، امروز تکراری شــده به این دلیل اســت کــه خبرنگاران 
از یــک دایره محدود و بســته اســتفاده می‌کنند، آن هم تنها دو تا ســه 
ســایت اینترنتــی مــورد توجــه خبرنــگاران اســت و بــا ایــن حرکت آن 
سایت‌ها پیشرفت خواهند کرد و خوراک مطبوعاتی رسانه‌ها را تزریق 
می‌کنند. لذا به این دلیل اســت که این روزها کمتر مردم به روزنامه‌ها 
و رســانه‌ها مراجعه می‌کنند. اگر خبرنگار واقعاً از مســائل و مشــکلات 
مــردم بنویســد، اثری کــه تولید می‌کند مــورد توجه مــردم خواهد بود 
در واقع روزنامه‌نگاری موفق اســت که بتواند همراه با مردم باشــد؛ با 

مردم بودن است که یک روزنامه را موفق می‌کند. 
از طرفی، برخی از رســانه‌ها، تنها به صحبت کردن با مسئولان بسنده 
می‌کنند، این در حالی اســت که تعداد مســئولان در برابر مردم بسیار 
اندک اســت. چند درصد از مردم را مســئولان تشــکیل می‌دهند؟ این 
مردم هســتند که آمار بالایی دارند. تنها برای اینکه بتوانیم حق مردم 

را ادا کنیم باید به دنبال مسئولان باشیم. 
بایــد در کنــار مردم باشــیم تــا بتوانیم یک دنیــا خبر برای رســانه پیدا 
کنیــم. البتــه در ایــن میــان رســانه‌ها در پــاره‌ای مــوارد ناچار هســتند، 
زشــتی‌ها را هــم گــزارش دهنــد. کرونا یکــی از همان زشتی‌هاســت که 
اگر اخبار آن به‌خوبی منتقل شــود، مردم بیشــتر رعایت خواهند کرد و 

بیماری از میان برداشته خواهد شد. 
متأســفانه ایــن روزهــا دیدیــم کــه افــراد زیــادی در همیــن تعطیلات 
چنــدروزه بــه مســافرت رفتنــد و این ویــروس را به اقصی نقاط کشــور 
منتقــل کردنــد. انعکاس زشــتی‌ها هم وظیفه ماســت؛ بایــد به مردم 
بگوییــم کــه کرونا یک قاتل اســت و بایــد از آن دوری کرد. با اســتفاده 
از پروتکل‌هایــی مانند ماســک زدن و رعایــت فاصله‌گذاری اجتماعی 
می‌تــوان بــه تدریــج بیمــاری را مهــار کــرد. کرونــا دشــمنی خــود را با 
جامعه ثابت کرده و داخل زندگی مردم شــده ما باید کاری کنیم تا با 
اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی درست آن را از زندگی مردم بیرون کنیم.

روزنامه‌نگاری و مسائل و مصائب جدید آن

تلاش برای ادامه حیات روزنامه‌نگاری مکتوب

 وابستگی خبرنگاران 
به سایت‌های اینترنتی!
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استاد علوم ارتباطات
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مینو بدیعی
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